یقین به دستور خدا
مقدمه
انسان بعد از اعتقاد به خداوند با تمام صفاتش، پیامبر، امامان معصوم علیهم‌السلام و قیامت و این‌که قرآن کتاب الهی است، در عمل به دستور خدا که در قرآن بیان شده و توسط ائمه معصومین علیهم‌السلام تببین و تفسیر گردیده است، نیازی به دلیل ندارد و همین که مشخص شود این دستور از طرف خداست برای عمل نمودن کافی است اگرچه دانستن حکمت دستورات خدا بسیار خوب و مفید است ولی شرط عمل نیست.
بعد از این مقدمه این سؤال مطرح می شود که:

از کجا معلوم می‌شود که خدا دستوری را داده باشد و یا به عبارتی چه‌طور می‌توان به این یقین رسید که این دستور از طرف خداست.

قرآن
در بالا اشاره شد که برای اعتقاد به قرآن و معجزه بودن آن باید تحقیق نمود و پس از قبول این مطلب که قرآن از طرف خداست و هیچ تحریفی در آن صورت نگرفته است می‌توان با مراجعه به قرآن دستورات خداوند را دانست. 
قرآن کافی نیست
بعضي مطرح مي‌نمايند كه فقط احكامي را قبول دارند كه در قرآن آمده باشد زيرا خداوند اگر مي‌خواست در قرآن آن‌ها را بيان مي‌فرمود. اين دسته از افراد مدعي‌اند كه مطيع قرآن بوده و آن را معجزه مي‌دانند.

مي‌گويند: «با توّجه به اين كه در قرآن بيان همه چيز هست
 چه مانعى دارد كه ما هم با آن‌ها كه گفتند: "حسبنا كتاب اللّه ـ قرآن كتاب خدا ما را بس است" هم‌صدا شويم؟ به‌خصوص كه مى‌شنويم كه در ميان احاديث صحيح، احاديث مجعول و نادرست نيز وجود دارد، و اين باعث بى‌اعتبار شدن همه‌ي آن‌ها است». 
دستور قرآن اطاعت از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم است

قرآن به صراحت گفتار پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم را سخن خدا دانسته است چه در قرآن آمده باشد و چه در قرآن نيامده باشد.

« وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَى ـ و (پیامبر) هرگز از روى هواى نفس سخن نمى‌گويد * آن‌چه مى‌گويد چيزى جز وحى كه بر او نازل شده نيست». (نجم/3و4)

نكته بعدي اين است كه پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم طبق آيه زير بر همه ولايت دارد و ولايت او در امتداد ولايت خداوند است.

« إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُون ـ ولي شما خدا و رسول و مؤمنيني هستند كه در هنگام ركوع زكات مي‌دهند».(مائده/55)

نيازي به بيان نيست كه وقتي ولايت او ولايت الهي است بايد از او اطاعت كرد، همچنان كه از خدا اطاعت مي‌كنيم. زيرا طبق آيه قبل هر چه او بفرمايد سخن خداست.

همچنین خداوند در آيات بسياري دستور به اطاعت از پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم داده و اطاعت از او را اطاعت از خدا و سرپيچي از فرمانش را عدم اطاعت از خود دانسته و براي اطاعت از رسول وعده پاداش و براي سرپيچي وعده عذاب داده است.

« يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَوَلَّوْا عَنْهُ ـ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد و سرپيچى ننماييد». (انفال20)
« مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ ـ هر كس پيامبر را پيروى كند، بى‌شك خداوند را اطاعت كرده است». (نساء/80) 

چگونگی اطاعت از پیامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم ؟

مشخص است كه اين‌ها دستوراتي هميشگي است كه تا قيامت برقرار است. حال اگر امروز بخواهیم به این آیات عمل کنیم چگونه باید از پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم اطاعت نماییم. مشخص است كه يگانه راه اطاعت از آن حضرت دانستن فرمایشات ایشان و عمل به آن‌هاست. پس از روایات پیامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم بی‌نیاز نیستیم.
اطاعت از اهل بيت اطاعت از رسول و خداوند است

از آیه زیر معلوم می‌گردد که اطاعت از رسول اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم پایان راه نیست. و باید از اولی الامر نیز مانند ایشان اطاعت نمود.
« يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم ـ اي كساني كه ايمان آورده‌ايد از خدا و رسول و صاحبان امر اطاعت كنيد». (نساء/59)

احاديث پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم با آيات قرآن تاييد مي‌گردد و احاديث ائمه عليهم‌السلام با جملات پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم تاييد مي‌شود.

يكى از احاديث معروف و مشهور ميان علماى سنّت و شيعه «حديث ثقلين» است.

اين حديث را گروه عظيمى از صحابه، بلاواسطه از پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم نقل كرده‌اند، و بعضى از علماى بزرگ راويان حديث را بالغ بر سى تن از صحابه مى‌دانند.
 گروه كثيرى از مفسران و محدثان و مورّخان آن را در كتب خود آورده‌اند، و روى هم رفته در تواتر اين حديث نمى‌توان ترديد كرد.

اصل حديث به گفته ابوذر غفّارى چنين است: «او در حالى كه در خانه كعبه را گرفته بود رو به سوى مردم كرده چنين مى‌گفت من از پيامبر مى‌شنيدم كه مى‌فرمود:
إِنِّي‌ تَارِكٌ‌ فِيكُمُ‌ الثَّقَلَيْنِ‌ كِتَابَ‌ اللَّهِ‌ وَ عِتْرَتِي‌ أَهْلَ بَيْتِي وَ إِنَّهُمَا لَنْ تَفْتَرِقَا حَتَّى‌ يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض‌ ـ من در ميان شما دو يادگار گران‌بها مى‌گذارم: قرآن و خاندانم و اين دو هرگز از هم جدا نمى‌شوند، تا هنگامى كه در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند، پس بنگريد و ببينيد چگونه سفارش مرا درباره اين دو رعايت مى‌كنيد؟»
 
 در اين جا چند نكته قابل ملاحظه است:.
1ـ معرّفى قرآن و عترت به عنوان «دو خليفه» يا «دو چيز گرانمايه» دليل روشنى است بر اين‌كه مسلمانان بايد هرگز دست از اين دو برندارند، مخصوصاً با اين قيد كه در بسيارى از روايات آمده كه مى‌فرمايد: «اگر اين دو را رها نكنيد هرگز گمراه نخواهيد شد». اين حقيقت به صورت مؤكّدترى ثابت مى‌شود.

2- قرار گرفتن قرآن در كنار عترت و عترت در كنار قرآن دليل بر اين است كه همان‌گونه كه قرآن هرگز دستخوش انحراف نخواهد شد، و از هر گونه خطا مصون و محفوظ است عترت و خاندان پيامبر نيز داراى مقام عصمت مى‌باشند.

جزييات احكام

قرآن محتوى دستورات كلّى و قوانين اساسى اسلام است؛ و اگر از سنّت چشم بپوشيم، جنبه عملى خود را از دست خواهد داد، و به گونه كلّياتى ذهنى كه قابليّت اجرا ندارد باقى مى‌ماند؛ زيرا تمام جزیيّات و ريزه‌كاري‌ها و آیين‌نامه‌هاى عملى و اجرايى آن قوانين كلّى همه در سنّت بيان شده است.

به‌عنوان مثال خداوند در قرآن دستور داده است: 
نماز را اقامه كنيد و زكات بپردازيد ـ أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ (بقره/43)

روزه بگيريد ـ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ (بقره/183)

قتال (جهاد) كنيد ـ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ (بقره/216)

به حج برويد ـ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً (ال‌عمران/93)

امر به معروف و نهي از منكر نماييد ـ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (ال‌عمران/104)

خمس پرداخت كنيد ـ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَي‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ (انفال/41)

قصاص كنيد ـ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاص‌ (بقره/178)

و بسياري دستورات ديگر در موضوع احكام دين، ولي چگونگي آن‌ها را بيان نفرموده است. حال براي اجراي اين دستورات قرآن چه بايد كرد؟ 
اگر حديث را از ما جدا كنند. ما از كجا بدانيم چند ركعت نماز يا چند دور طواف صحيح است؟ يا عقد همسر و نماز و روزه و حج چگونه است؟ خلاصه: چگونه مسلمان باشيم؟
البته در طول تاریخ اسلام بحث‌های زیادی در این خصوص بوده است که ابتدا حدیث را ممنوع نمودند و سپس دست به تحریف آن زدند.
ممانعت از نقل حديث 

به‌طور كلى نقل حديث و روايت از رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم در زمان خليفه اول و دوم ممنوع بود، ذهبى در تذكرة‌الحفاظ گويد: 
ابوبكر پانصد حديث از رسول اكرم را نوشته بود ولى بعد آن‌ها را آتش زد، 
عروة‌بن‌زبير گويد: 
عمر‌بن‌خطاب گفت: من اجازه نمى‌دهم كسى احاديث و روايات را جمع و تدوين كند، زيرا با كتاب خدا مخلوط مى‌گردد.

در حالات ابو‌هريره صحابى معروف آمده كه وى اخبار و روايات رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم را در ميان مردم نقل مى‌كرد، خليفه دوم از اين جريان مطلع شد، او را احضار كرد و گفت: چرا حديث پيامبر را نقل مى‌كنى، بعد از اين او را تازيانه زد و گفت: «حق ندارى بعد از اين روايت‌هاى رسول‌الله را نقل نمایى». 
اين‌ها نمونه‌هايى بود كه ما در اين مورد آورديم، در كتب رجال و حديث از اين‌گونه مطالب فراوان است، 
جلوگيرى از نقل احاديث رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم علل و جهاتى داشت كه شرح و تفصيل آن موجب اطاله سخن مى‌گردد جويندگان مى‌توانند به كتب رجال حديث مراجعه كنند.

جعل احاديث و روايات 
به‌طورى كه تذكر داديم در زمان خليفه اول و دوم از نقل اخبار و روايات رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم جلوگيرى شد، اما در زمان عثمان اندكى اين جوّ شكسته گرديد، گروهى در مسجد جمع شدند و به نقل روايات مشغول گرديدند، تا آن‌گاه كه موجب اختلاف و تفرقه در بين اصحاب شده و فتنه‌ها‌یى پديد آمد.

معروف است كعب‌الاحبار، تميم دارى و وهب بن منبه كه هر سه مذهب خود را رها كرده و مسلمان شده بودند، در مسجد رسول خدا مجلس داشتند و اخبار و احاديث ملل و اقوام را براى مردم نقل مى‌كردند، و قرآن مجيد را هم براى مسلمانان تفسير و شرح مى‌نمودند و خليفه هم آنان را آزاد گذاشته بود.

كعب‌الاحبار يهودى بود و مى‌گفت: مسلمان شده‌ام، تميم دارى مسيحى بود و ادعاى اسلام مى‌كرد، وهب بن منبه يك ايرانى بود كه در يمن متولد شده بود، او هم اظهار مسلمانى مى‌نمود، اين سه نفر ميدان‌دار تفسير قرآن بودند و رواياتى را هم از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نقل مى‌كردند، به‌طورى كه يكى از روزها بين كعب‌الاحبار و ابو‌ذر غفارى رحمت‌الله‌عليه گفتگوهايى شد.

ابو‌ذر هنگامى كه ديد كعب‌الاحبار اخبارى در تفسير قرآن نقل مى‌كند و مسلمانان را فريب مى‌دهد، به او گفت: «اى يهودى تو مى‌خواهى دين و شريعت به من بياموزى و احكام اسلام را به من تعليم دهى؟»، در اين جا بين آن‌ها سخنانى رد و بدل گرديد، و چون جريان روز از كعب‌الاحبار حمايت مى‌كرد اعتراضات ابو‌ذر به جايى نرسيد.

در زمان معاويه بازار جعل حديث بسيار رونق گرفت، معاويه گروهى را وادار كرد تا احاديث و اخبارى را جعل كنند و در ميان مسلمانان پخش نمايند و رواياتى هم در نكوهش امير‌المؤمنين از زبان رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم وضع كنند و مردم را از آن حضرت دور سازند و از مقام و منزلت او بكاهند.

جعل اخبار و وضع روايات كه در زمان معاويه آغاز شده بود، در دوره خلفاى بنى‌مروان رو به فزونى نهاد، روايات بسياري در زمان بنى‌اميه توسط گروهى بى‌ايمان و جاه‌طلب وضع گرديد، و اين جريان در زمان بنى‌عباس هم ادامه پيدا كرد و جماعتى به جعل احاديث پرداختند.

به همین دلیل تشخيص حديث درست از نادرست، صحيح از ضعيف، مرسل از مسند، بسيار كار مشكلى بود، كسانى كه مى‌خواستند اخبار موثوق الصدور را به دست آورند گرفتار مشكلات مى‌شدند، از همين جا علم رجال و درايه پديد آمد و تحقيق در حالات راويان و محدثان آغاز گرديد و كتاب‌هايى در اين‌باره تاليف شد.

لزوم مراجعه به كارشناس

1ـ تشخيص حديث صحيح

ما در تمام اموري كه در زندگي روزمره به وجود مي‌آيد به كارشناس مربوطه مراجعه مي‌نماييم. برای مثال هیچگاه برای تعمیر لوازم برقی به خیاطی نمی‌رویم.

با توجه به گسترش علوم و جزيي‌تر شدن علوم مختلف، كار تخصصي هم جزيي‌تر شده. به‌عنوان مثال شايد در گذشته فقط يك رشته پزشكي وجود داشت ولي اكنون پزشكي چندين رشته مختلف دارد و اگر شخصي براي درد چشمش به پزشك گوش مراجعه كند او را فردي كم اطلاع خواهند دانست.

اين تخصصي بودن تا حدي مهم است كه اگر كسي در رشته‌اي بهترين عالم هم باشد اظهار نظر وي در رشته ديگر، علمي نخواهد بود. به‌عنوان مثال اگر بزرگ‌ترين فيزيك‌دان جهان در خصوص شيمي نظريه بدهد همگان كارش را تقبيح خواهند كرد. مگر آن‌كه وي به همان اندازه كه در فيزيك مهارت دارد در شيمي هم مهارت داشته باشد.

اما متاسفانه وقتي به حوزه دين مي‌رسيم كه مهم‌ترين بحث علمي است و با آخرت ما در ارتباط است، اصل مراجعه به كارشناس فراموش شده و همگان خود را كارشناس دانسته و به اظهار نظر مي‌پردازند. در حالي كه يك عالم ديني كه مي‌خواهد حكمي را بيان كند بايد در چند رشته از علوم متبحر باشد و اين تبحر نياز به ساليان دراز تحقيق و تفحص و مطالعه و كار علمي در حوزه علوم ديني دارد.

به‌ویژه باید نسبت به قرآن شناخت زیادی داشته باشد و محتوای روایات را با قرآن بسنجد زیرا روایتی که با قرآن مخالف باشد، به یقین جعلی است.

امام صادق عليه‌السلام فرمود: « كُلُّ شَيْ‌ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ‌ ـ هر موضوعى بايد به قرآن و سنت ارجاع شود و هر حديثى كه موافق قرآن نباشد دروغي است خوش نما». 

پس همان‌گونه که برای کارهای مختلف روزمره به کارشناس آن مراجعه می‌نماییم باید برای دین هم به کارشناس مراجعه کنیم.

بر اساس آن‌چه كه از آيات و احاديث معتبر و متواتر به ما رسيده است، ما موظفيم در موضوع علوم ديني به عالمان وارسته مراجعه نماييم و آن‌چه آنان به عنوان دستور خداوند يافتند و به ما اعلام نمودند قابل اجرا بوده و در قيامت مأجور و معذور خواهيم بود.

خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد:

« وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‌ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاَّ قَليلاً ـ و چون به آنان خبرى از امن يا ناامنى برسد آن را پخش مى‌كنند، و حال آن كه اگر آن را به پيامبر و اولياى امر خود ارجاع مى‌دادند قطعاً كسانى از آنان كه مى‌توانند آن را استنباط كنند [صدق و كذب‌] آن را مى‌فهميدند، و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود مسلماً جز شمار اندكى، همه از شيطان پيروى مى‌كرديد».(نساء/83)
حضرت ولي‌عصرعجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف در پاسخ به پرسش‌هاي اسحاق بن يعقوب به خط مبارک‌شان نوشتند:

« در رويدادهايي که اتفاق مي‌افتد به راويان حديث ما مراجعه کنيد زيرا آن‌ها حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم».

همچنين در حديثي كه از امام صادق عليه‌السلام نقل شده مي‌خوانيم:

« هرکس از شما حديث ما را نقل مي‌کند و در حلال و حرام ما نظر دارد و احکام ما را مي‌شناسد به حکومت او رضايت دهيد همانا من او را حاکم شما قرار دادم پس وقتي او به حکم ما حکم کرد اگر قبول نشود، سبک شمردن حکم خدا و ردّ بر ماست و ردّ ما ردّ خداست و آن در حد شرک به خداست».

در نتيجه «درست است كه دست جاعلان به سوى احاديث اسلامى دراز شده و با انگيزه‌هاى مختلفى به آشفته ساختن احاديث پرداختند، ولى چنان نيست كه احاديث صحيح و مجعول و مشكوك ضوابطى نداشته باشد، و نتوان آن‌ها را از هم جدا ساخت؛ بلكه با توجّه به علم رجال و علم حديث و درايه
، اين كار كاملاً ممكن است».

2ـ برداشت غلط از مفاهيم دينی 
در طول تاريخ اسلام‌، افراد زيادی بوده‌اند که مفاهيم مذهبی را خوب متوجه نشده و در نتيجه برداشت‌هايي داشته‌‌اند که نه عقل‌پذير بوده است و نه فطرت‌پسند و بدون ترديد همين برداشت‌های غلط باعث دوری بسياری از انسان‌ها به ويژه جوانان از مذهب و ايمان مذهبی شده است. 
تبيين صحيح مفاهيم دينی و زدودن دين از خرافات و مطالب مجعول؛ وظيفه مهم متخصصان دينی است. 
رسول گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ‌فرموده‌اند: « لِكُلِ‌ شَيْ‌ءٍ عِمَادٌ وَ عِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْه‌ ـ برای هر چيز ستونی است و ستون دين نيز فقه و آگاهی است».

قرآن کریم می‌فرماید: 
« فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُون ـ 
اگر نمى‌دانيد، از آگاهان بپرسيد». (نحل/43 و انبیاء/7)
« آيه فوق بيانگر يك اصل اساسى اسلامى در تمام زمينه‌هاى زندگى مادى و معنوى است و به همه مسلمانان تاكيد مى‌كند كه آن‌چه را نمى‌دانند از اهل اطلاعش بپرسند و از پيش خود در مسایلى كه آگاهى ندارند دخالت نكنند. به اين ترتيب"مسأله تخصص" نه تنها در زمينه مسایل اسلامى و دينى از سوى قرآن به رسميت شناخته شده، بلكه در همه زمينه‌ها مورد قبول و تاكيد است، و روى اين حساب بر همه مسلمانان لازم است كه در هر عصر و زمان افراد آگاه و صاحب نظر در همه‌ی زمينه‌ها داشته باشند كه اگر كسانى مسایلى را نمى‌دانند به آن‌ها مراجعه كنند. ولى ذكر اين نكته نيز لازم است كه بايد به متخصصان و صاحب‌نظرانى مراجعه كرد كه صداقت و درستى و بى‌نظرى آن‌ها ثابت و محقق است، آيا ما هرگز به يك طبيب آگاه و متخصص در رشته خود كه از صداقت و درستكاريش در همان كار خود، مطمئن نيستيم مراجعه مى‌كنيم؟! به همین دلیل در مباحث مربوط به تقليد و مرجعيت، صفت عدالت را در كنار اجتهاد و يا اعلميت قرار داده‌اند، يعنى مرجع تقليد هم بايد عالم و آگاه به مسایل اسلامى باشد و هم با تقوا و پرهيزكار».
 پس « مسایل دين را بايد از كارشناس‌ دين‌ پرسيد، نه هر كس اندك آشنایى با دين دارد».

امام صادق علیه‌السلام در رساله مفصّلی که به اصحاب‌شان مرقوم فرموده‌اند، آورده‌اند‌: « ای گروه مورد رحمت خدا و رستگار (شیعه)، به درستی که خدای تعالی خیر و نعمت را در حق شما تمام کرده است. بدانید که از علم الهی و امر او نیست که احدی از مخلوقات در دین خدا به هوی و هوس و رأی و نظر خود و قیاس عمل کند؛ زیرا خداوند قرآنی را نازل کرده است که احکام خدا به روشنی در آن بیان شده است و برای قرآن و آموزش احکام آن کسانی را قرار داده که شایستگی و اهلیت فهم آن را دارند و برای آنان هم جایز نیست که در دین خدا به هوای نفس و یا به رأی و قیاس حکم کنند؛ بلکه باید به اهل ذکر ـ که خداوند دستور داده است از آنان سؤال کنند ـ مراجعه نمایند».

« احاديث هم مانند قرآن كريم محكم و متشابه دارد، و اشاره و رمز در ميان احاديث بسيار شايع است، و به خصوص در مثل اين‌گونه حقايق (كه فهم بشر از دركش عاجز است) مانند لوح، و قلم، و حجب، و آسمان، و بيت معمور، و بحر مسجور، لا جرم بر يك فرد دانشمند لازم است كه براى به دست آوردن معناى واقعى كلام سعى كند قراین كلام را به دست آورد». 

در این خصوص دو روایت را نقل می‌کنیم:

1ـ امیرالمؤمنین علی علیه‌‌السلام فرمود: 
« فَإِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ص مِثْلُ الْقُرْآنِ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ وَ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُحْكَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ قَدْ كَانَ يَكُونُ‌  مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص الْكَلَامُ لَهُ وَجْهَانِ كَلَامٌ عَامٌّ وَ كَلَامٌ خَاصٌّ مِثْلُ‌ الْقُرْآنِ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ ـ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (حشر/7) ـ فَيَشْتَبِهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ وَ لَمْ يَدْرِ مَا عَنَى اللَّهُ بِهِ وَ رَسُولُهُ ص‌ ـ امر پيغمبر صلّى‌اللَّه‌عليه‌و‌آله‌وسلم هم مانند قرآن ناسخ و منسوخ و خاص و عام‌ و محكم و متشابه دارد، گاهى رسول خدا صلّى‌اللَّه‌عليه‌و‌آله‌وسلم به دو طريق سخن مي‌فرمود: سخنى عام و سخنى خاص مثل قرآن. و خداى عزّ و جلّ در كتابش فرموده: ـ آن‌چه را پيغمبر براي‌تان آورده اخذ كنيد و از آن‌چه نهي‌تان كرده باز ايستيد ـ كسى كه مقصود خدا و رسولش را نفهمد و درك نكند (امر) بر او مشتبه شود».

2ـ در همین رابطه امام رضا علیه‌السلام نیز فرموده‌اند:

« مَنْ رَدَّ مُتَشَابِهَ الْقُرْآنِ إِلَى مُحْكَمِهِ‌ هُدِيَ إِلى‌ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ‌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فِي أَخْبَارِنَا مُتَشَابِهاً كَمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ وَ مُحْكَماً كَمُحْكَمِ الْقُرْآنِ فَرُدُّوا مُتَشَابِهَهَا إِلَى مُحْكَمِهَا وَ لَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهَا دُونَ مُحْكَمِهَا فَتَضِلُّوا ـ هر كس متشابهات قرآن را به محكمات آن ارجاع دهد، به راه راست هدايت شده است، سپس فرمودند: در اخبار ما نيز همانند قرآن محكم و متشابه وجود دارد، برای همین متشابهات آن را به محكمات آن ارجاع دهيد و فقط به دنبال متشابهات آن نرويد كه گمراه مي‌شويد».

پس به دو دلیل مهم برای مراجعه به کارشناس دینی بیان شد:
1ـ تشخیص احادیث صحیح
2ـ برداشت صحیح از قرآن و روایات

نکته مهم

قرآن کریم می‌فرماید هر کس در راه خدا تلاش کند هدایت خواهد شد:

« وَ الَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا ـ و آن‌ها كه در راه ما (با خلوص نيّت) جهاد كنند، قطعاً به راه‌هاى خود، هدايتشان خواهيم كرد». (عنکبوت/69)
همچنین هرکس تقوا پیشه نموده و ترک گناه نماید خداوند قوه تشخیص حق از باطل به او عنایت می‌فرماید:
« يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقانا ـ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! اگر از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد، براى شما وسيله‌اى جهت جدا ساختن حق از باطل قرار مى‌دهد؛ (روشن‌بينى خاصّى كه در پرتو آن، حق را از باطل خواهيد شناخت)». (انفال/29)

















































































�. نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ ـ ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز است.ـ(نحل/89)


�. در بیش از بیست آیه دیگر هم بر این موضوع تأکید شده است. (احزاب33و66و71) (تغابن/12) (انفال/1و46) (مجادله/13) (نور/52و54) (ال‌عمران/31و32و132) (محمد/33) (مائده/92) (توبه/79) (فتح/17) (نساء/13) (نساء/69) (حجرات/14) (حشر/7)


�. سيره حلى، ج 33، ص 308


�.  نقل از جامع ترمذى، طبق نقل ينابيع الموده، ص 37


�.  اين مطلب در بررسي آيه تطهير (احزاب/33) به وضوح مشخص مي‌گردد.


�. اين مطلب از كتاب «ايمان و كفر» ( ترجمه كتاب الإيمان و الكفر بحار الأنوار جلد 64 / ترجمه عطاردى) ؛ ج 1 ؛نقل شده است. (خلاصه‌ از صفحات 6 تا 28)


�. پايان مطلب ترجمه كتاب «ايمان و كفر» 


�. الكافي (ط - الإسلامية) ج‌1 ص69


�. الاحتجاج،  ج2 ص469 


�. الكافي ج1 ص67 


�. درایة الحدیث (در مقابل روایة الحدیث) علمی است که از مفاد الفاظ متن حدیث چون شرح لغات حدیث و بیان حال حدیث از لحاظ اطلاق و تقیید و عموم و خصوص و داشتن معارض و مانند این‌ها بحث می‌کند که دو رشته تقسیم شده است: 1) علم رجال    2) مصطلح الحدیث.


اگر از احوال یکان یکان رجال سند از لحاظ عدالت آنان و وثوق و اعتماد به روایت و نقل آنها بحث شود، «علم رجال » نامیده می‌شود.


و اگر از کیفیت نقل حدیث به توسط راویان از لحاظ اتصال و انقطاع زنجیره حدیث و یا داشتن سند و یا ارسال و مانند آن سخن رود، به «مصطلح الحدیث » و گاهی به «درایه » تعبیر نمایند.


�. حكومت جهانى مهدى (عج)، ص 128 ـ نوشته آيت‌الله مكارم شيرازي


�. بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‌1 ص216


�. تفسير نمونه؛ ج‌11 ص245


�. تفسير نور (10جلدى) ج‌4 ص525


�. أَيَّتُهَا الْعِصَابَةُ الْمَرْحُومَةُ الْمُفْلِحَة إِنَّ اللَّهَ أَتَمَّ لَكُمْ ... الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌8، ص6


�. ترجمه تفسير الميزان، ج‌2، ص40


�. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص64 ـ كتاب سليم ج‌2 ص623 ـ تحف‌العقول النص، ص195ـ الخصال ج‌1 ص256 ـ اعتقادات‌الإماميه (للصدوق) ص120 ـ مرآة‌العقول ج‌1 ص213


�. عيون أخبارالرضا عليه‌السلام؛ ج‌1 ص290






